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واکنش نظامی ها و امنیتی ها 
به اظهارات مکرون

ارتش جمهوری اســلامی ایران در پی اقدام موهن  �
و ســخیف نشــریه شــارلی ابدو در اهانت به ساحت 
مقدس رســول اکــرم(ص) و حمایــت رئیس جمهور 
فرانســه از این اقدام اسلام ســتیزانه بیانیــه ای صادر 
کرد. قبل تر هم رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح به 
مکرون واکنش نشــان داده بــود.در بیانیه ارتش آمده 
اســت: «اقدام موهن و سخیف نشــریه شارلی ابدو که 
مورد حمایت رئیس جمهور فرانســه نیز واقع شــده، 
بار دیگر اسلام ســتیزی مدعیان دروغیــن آزادی بیان را 
آشکار ســاخت و باعث شد تا ســاحت مقدس اشرف 
مخلوقات و رحمت العالمیــن حضرت ختمی مرتبت 
محمد مصطفی صلی االله  علیه و آله و سلم مورد توهین 
چند باره قرار گیرد و قلوب قریب دو میلیارد مســلمان 
را جریحــه دار نماید. مدعیان حقوق بشــر که حرکت 
انفرادی یک دانش آموز فرانسوی علیه معلم خویش 
را به کلیت اسلام ربط داده و آن را بهانه ای برای تاختن 
به گُل سرسبد هستی قرار داده اند، اما جریحه دار شدن 
پی درپــی قلوب صدهــا میلیون انســان آزادی خواه و 
مسلمان جهان را آزادی بیان تلقی کرده و آن را حمایت 
از ارزش های سکولاریســم می دانند. ارتش جمهوری 
اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این اقدامات سخیف 
و موهن، آن را نشــانه ای از دست و پا زدن های غرب رو 
به اضمحلال و صهیونیســم رو به فروپاشی دانسته و 
هم پــای دیگــر آزادی خواهان جهان و مردم رشــید و 
مسلمان ایران انزجار خود را از اقدام اخیر نشریه شارلی 
ابدو و حمایت رئیس جمهور فرانسه از آن اعلام می دارد 
و از مسلمانان جهان می خواهد تا در برابر جنایتکاران 
مســتکبر عالم هم  صدا و متحد شده تا سیل خروشان 
اتحادشان بنیان هر اسلام ستیزی را از بیخ و بُن برکَنَد و 
چهره واقعی دشمنان اسلام ناب محمدی(ص) را به 
شــیفتگان آنها نمایان سازد». رئیس ستادکل نیروهای 
مسلح در اظهاراتی مواضع اسلام ستیزانه رئیس جمهور 
فرانسه و حمایت او از انتشار کاریکاتورهای موهن علیه 
رســول گرامی اســلام(ص) را محکوم کرد.سرلشــکر 
پاسدار محمد  باقری هم دوشنبه در واکنش به مواضع 
اسلام ســتیزانه رئیس جمهور فرانســه و حمایت او از 
انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اسلام گفته بود: 
اظهارات ضد حقوق بشــری امانوئل مکرون در حمایت 
از تداوم انتشــار کاریکاتورهای توهین آمیز علیه پیامبر 
گرامی اســلام صلی االله و علیه و آله و ســلم که او آن را 
حمایت از ارزش های سکولاریسم توصیف کرده است، 
بار دیگر ماهیت مدعیان دروغین حقوق بشری را عیان 
کرد و نشــان داد بر خلاف قواعــد و اصول بین المللی، 
آنها کمترین توجهی در احتــرام به ادیان الهی ندارند؛ 
به گونه ای که در هیچ یک از اسناد حقوقی و بین المللی 
نمی تــوان بهانه ای برای توهین به ادیــان دیگر یافت. 
حال جای تعجب اســت که دولت های غربی از جمله 
دولت فرانســه که گروه های تکفیری و تروریستی نظیر 
داعش، ســاخته و پرداخته دســت آنهاست و بویی از 
اســلام ناب محمدی نبرده اند، می خواهنــد اقدامات 
وحشــیانه تروریســتی را بــه دین رحمــت، حکمت و 
عقلانیــت، یعنی اســلام عزیز نســبت دهند.ســعید 
خطیــب زاده، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ایران 
نیز در واکنش به تکرار اقدامــات اهانت آمیز به پیامبر 
اسلام در فرانسه گفته بود: «استمرار لجوجانه اقدامات 
اهانت آمیز به پیامبر رحمت (ص) در فرانســه در کمال 
تأســف در مواردی با حمایت برخی مقامات رســمی 
نیز همراه بوده اســت. هرگونه اهانت و بی احترامی به 
پیامبران الهی، خصوصا خاتم آنها رسول مکرم اسلام 

به شدت محکوم است». 

بازداشت ۲۸ کارمند دستگاه قضا
میزان: به دنبال سالم ســازی دســتگاه قضا، ۲۸  �

کارمند دســتگاه قضائــی به دلیل ارتبــاط گرفتن با 
اصحاب پرونــده و کلاهبرداری از آنها بازداشــت و 
تحویل محاکم قضائی شــدند. در پی خبر منتشــره 
مبنی بر دستگیری ۱۹ نفر از وکلایی که با ادعای اخذ 
وکالت تضمینی به دنبال انحراف پرونده ها در مراجع 
قضائــی و دریافــت مبالغ کلان از اصحــاب پرونده 
بودند، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد 
در راستای تکلیف مهم سالم سازی دستگاه قضائی 
تعــداد ۲۸ نفر از کارکنان دســتگاه قضائی به دلیل 
ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده و کلاهبرداری از آنان 

بازداشت و تحویل محاکم قضائی گردیدند.
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امیرحســین جعفری: انفجار هشت شهریور هنوز یکی 
از ابهامات ســال۶۰ باقی مانده اســت و عــده ای از 
جناح راست هنوز معتقدند پرونده باید رسیدگی شود، 
اسم های مختلفی نیز از هر طیف سیاسی در این پرونده 
هنوز وجــود دارد که قصه های مختلفی را از نقش خود 
در انفجار هشت شهریور روایت می کنند؛ از جمله حسن 
کامران که سمت های مختلفی را تا به امروز در جمهوری 
اسلامی تجربه کرده است. نام او با دوران حضورش در 
مجلس و شــهید رجایی و باهنر گره خورده است. نکته 
جالب برای شــخص من در این گزارش رفتن به منزل 
ســاده حســن کامران بود و عجیب تر آدرس آن که از 
بلوار شهید رجایی وارد کوچه باهنر شدم! گویی نام این 
دو شهید در هر کجا با او همراه است. گفت وگویی برای 
بررســی آنچه در روزهای نخست انقلاب گذشت با او 

ترتیب داده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

  مبــارزات پیش از انقلاب را از چه زمانی و با چه  �
گروهی شروع کردید؟

دوران دبســتان را در روســتای محــروم جرقویــه 
اصفهان ســپری کردم و از دوره دبیرستان به اصفهان 
آمــدم و در محلــه پاقلعه ســکونت یافتــم. از دوره 
دانش آمــوزی مبــارزه با رژیم ستم شــاهی را از طریق 
توزیــع و ترویج کتــاب ولی فقیه حضــرت امام آغاز و 
مردم را با افکار امام در تشــکیل حکومت اسلامی آگاه 
می کردم. در ســال ۱۳۵۲ وارد دانشــگاه تبریز شدم که 
فضای حاکم بر دانشــگاه با دانشــجوهای غیرمذهبی 
بــود، جهت مبارزه بــا رژیم ستم شــاهی و این جریان 
پــس از مدتی بــا دیگر دوســتان در هر دانشــکده ای 
نمازخانه تشــکیل دادیم. در دانشــکده علوم تربیتی 
آقایــان رحیم صفوی، مــرادی و ... در دانشــکده فنی 
آقایان عبدالعلــی زاده، علی قیامتیون، ســعید میری، 
رضا آیت الهی، احمد خرم، شــهید باکری، ســید علی 
مقدم، سردار حســین علایی، حمید صفاری، مسکوب 
میری و ... . در دانشکده علوم پزشکی آقای پزشکیان و 
هاشم صدری، در دانشکده علوم آقایان براتی، هراتی، 
رضوانی، چیت گر  و در دانشــکده داروسازی موسوی و 
نجفی بودند و با افزایش نیروهای مذهبی بوفه های هر 
دانشــکده که در اختیار غیرمذهبی ها بود، با رأی گیری 
همگانی به دست نیرو های مذهبی افتاد و با این روش 
نیــز نوعی مبارزه دیگر با رژیم ستم شــاهی آغاز شــد. 
همچنین بنده دانشــجویان را به کــوه می بردم که در 
کتاب جنبش دانشجویان دانشگاه تبریز این حرکت که 
با شعارهای مذهبی همراه بود، از سوی نویسنده آقای 
مصطفی ایزدی بیان شده است. همچنین دانشجویان 
را به تظاهرات تشویق می کردیم که در دانشکده ادبیات 
می توان از آقایان سجاد ورقانی، محمد خاتمی، احمد 
کرمی و خانم حیدری و خانم هامونی و در دانشــکده 
کشــاورزی عباس اردکانی و مســعود خوانساری نام 
برد. البته بر اثر تظاهرات پی در پی یك بار در تظاهرات، 
پلیس پای بنده را شکست که مدارا شد. با دانشجویان 
اصفهان و شیراز نیز ارتباطات منظم داشتیم، از جمله 
آقایان حســین زین الدین، جلوانیو شهید فقیهی که در 
اصفهان در خدمت حجت الاسلام اکبر اژه ای در مسجد 
علی جلســاتی داشــتیم. پس از فارغ التحصیل شدن، 
ســربازی را در مرکز آموزش زرهی شــیراز طی کردم و 
ستوان دوم شــدم، فرمانده پادگان تیمسار اسفندیاری 
بــود؛ در آنجا به علت تمرد از ســربازی خــودم را به 
مریضــی زدم که مدتی به درمانــگاه می رفتم و فردی 
صوفی مســلك در آنجا بود، به خیال اینکه من هم در 
مسیرش هستم، همیشه مرخصی استعلاجی می داد. 
در این دوره با انقلابیون شیراز از جمله استاد حاجی تقاء 
و وظیفه هــای پادگان های پیاده، هوابــرد و آمادگاه و 
هوایی ارتباط منظم برقرار و آنان را سازماندهی کردم. 
پس از آموزش دســت بر قضــا در مرکز زرهی مجددا 
تقســیم و وارد گردان M47 شــدم  که فرمانده گردان 
سرهنگ بلوریان بود. یک افسر انقلابی هم به نام زمانفر 
حضور داشــت. در مرکز زرهی شهید اقارب پرست که 
از افســران حزب اللهی بود نیز همراه ما بود؛ در گردان 
مواجه شدم با سرگروهبان خالقی و به وی گفتم ایست 
خبردار برای بنده ندهید، چون مریض هســتم، قطبی 
رئیس رکن ۲ من را اذیت می کرد تا به ستاد مأمور شدم. 
محمودی که درجه دار بود، ضد شــاه و با ما همراهی 
می کرد، من را مســئول مرخصی سرباز ها کرد و گفت 
ســاعت ۱۰ آزاد به بیرون رفتن از پادگان هســتی و این 
زمان اضافی باعث شد بتوانم انسجامی میان نیرو های 
انقلابی پادگان ها به وجود آورم تا اینکه خبردار شــدم 
در تعقیب من هســتند و چون دو فامیل داشتم، یعنی 
دستجردی در مرکز زرهی (نام روستایم) و یکی کامران 
در گردان، این ســبب شد ضداطلاعات با زحمت من را 

پیدا و زندانی کند. در اینجا باید از صاحب خانه ام که یک 
پیرزن شــیرازی بود، یاد کنم که هیچ گاه ما را لو نداد و 
زمان و دستگیری فرصت کردم خانه را جابه جا کنم تا 
ضد اطلاعات متوجه اسناد ما نشود. آقایان گرگانی نژاد 
که بعد شهید شد، دکتر شجاعی (فرمانده وقت سپاه و 
ریاست پزشــکی قانونی کشور) و یوسفی از بوانات نیز 
در آن خانه بودند. در بازجویی ضداطلاعات گفت شما 
شریك جرم ترور فرمانده لشکر خراسان هستید، چون 
شــما با اطلاعیه و حرف های انقلابی افراد را منحرف 
کرده و بــه او تیراندازی کرده اید که من منکر شــدم و 
گفتم بنده یك فرد روســتایی و کاملا با مسائل سیاسی 
بیگانه هســتم و با تمام آزار ها اعتراف نکردم. از زندان 
که آزاد شــدم، با فرمان حضرت امام (ره) ســربازی را 
ترک کــردم و در تهران در منزل پــدر مرتضی رضایی 
(فرمانده ســابق سپاه) ساکن شدم؛ چون ایشان و دیگر 
عزیزان از جمله آقایــان صفر پیش بین، حافظ نیا، عزیز 
اســدالهی زوج هم خدمتی بودیم  که بعدا با ایشان به 
ارومیه برای خرید اســلحه رفتیم و مدتی در خوزستان 
در منــزل پدر خانم صفر پیش بین بودم. در این مدت با 
تشکیل نمایشــگاه های کتاب در اصفهان در دبیرستان 
احمدیه و خوزســتان فعالیت کردم  و از کتابفروشــی 
قائم در اصفهــان و قم کتاب خریداری می کردم. البته 
در شــیراز در فرصت ایجاد شده در مهدیه شیراز آقایان 
طاهری، حکمــت آراء، روزی طلب و عبادتی هم بودند 
و در خدمت اســتاد تقــاء آموزش هــای انقلابی برای 
دوســتان وظیفه برگزار می کردم کــه همان گونه که 
عرض شد، انسجام خوبی به وجود آمد که هم زمان 
در آسایشگاه نماز هم  زمان انفرادی برگزار می کردیم. 
در شرایط سخت مبارزات با یک خانم انقلابی که در 
دانشگاه پهلوی سابق دانشــجو بود، آشنا شدم و از 
طریق یک گــروه انقلابی و محجبه به نام های خانم 
نوری، خانم حسین مقیمی، خانم مجید کمال، خانم 
داد با همســرم آشنا شدم و خواســتگاری کردم که 
در آن زمان در مســجد قصرالدشت شیراز به امامت 
حضرت آیت االله ســید علی اصغر دستغیب فعالیت 

فرهنگی داشت.
 ۲۲ بهمن کجا بودید؟ �

پس از تشــریف فرمایی حضرت امــام از ارومیه با 
مرتضــی رضایی به تهران آمدیــم و در قطعه ۱۷ که 
ورود حضرت امام به بهشت زهرا بود، برای محافظت 
آمــاده شــدیم که پس از اجــرای مراســم دوباره به 
ارومیه رفتیم و در روز ۲۱ بهمن ســری به ســقز زدیم 
که یک هم خدمتی داشتیم و در شب ۲۲ بهمن کردها 
خوشحالی می کردند که کاکا  خمینی پیروز شده است. 
بعد از انقلاب برای ادامه خدمت به مرکز زرهی شیراز 
برگشــتم. در آن زمان کمیته هــای پادگانی را جهت 
حفــظ و تقویت ارتــش راه اندازی کردیــم که بعدها 
شد عقیدتی سیاســی پادگان های منطقه فارس که از 
پرسنل کادر انقلابی استفاده کردم. آقایان خوشیونی، 
صادقی، رونیری، هوشــیار، مقیمی، شــرقی، سرائی، 
صفری، نوحی، حســینی پور، آهاری، تجری و دیگران 
را می توان نــام برد که حضرت آیــت االله علی اصغر 
دستغیب هماهنگی همه را بر عهده داشتند. در دیگر 
استان ها ازجمله در مرکز توپخانه اصفهان که شهید 
صیاد خدمت می کرد، این مجموعه شــکل گرفت. از 
سویی در مجموعه نیروهای مسلح ارتش یک کمیته 
پاکسازی در ســتاد کل به وجود آمد که بنده و ستوان 
روح الامین، تیمســار محمددوســت، درجه دار شهید 
رجبی و کارمند تجلی  بخش با رئیس کمیته تیمســار 
محمددوســت همکاری داشتیم. با شروع فرماندهی 
بنی صدر، با این کمیته سرشــاخ شــد و افرادی را به 

ارتــش برگرداند کــه عمدتا تــوده ای از آب درآمدند. 
در جریان بنی صدر از ســوی شــهید رجایی تیمســار 
محمددوســت به عنــوان وزیر دفاع مطرح شــد که 
بنی صدر نپذیرفــت. در جریــان فرماندهی بنی صدر 
دو جریــان حاکم بــود که بنی صدر حضــور مردم را 
نمی پذیرفت و با روش اشکانیان در جنگ موافق بود 
و یــک جریان به فرماندهی شــهید صیاد بود که باید 
حضور مردم باشــد و سپاه و ارتش یک لشکر الهی اند 
که بعدها به عزل صیاد از ســوی بنی صدر انجامید و 
یک درجه هم از وی گرفته شد. تا قبل از عزل بنی صدر 
از فرماندهــی، جلســات منظم کمیته هــای پادگانی 
استان ها علیه بنی صدر تشکیل و شهید صیاد فعالیت 
چشمگیری داشت که اسناد آن موجود است. با حکم 
حضرت امام، شهید صیاد فرمانده نزاجا شد و تحرکی 
در جبهه هــا به وجود آمد و وحدت ســپاه و ارتش و 
حضور مردم بــا فرماندهی تقویت شــد. فرماندهی 
که بدون حکم و ادعــا، متواضعانه با اجرای تکلیف 
در جریــان مرصاد با منافقین کــور دل مقابله کرد. با 
دعوت شــهید صیاد، بنده رئیس حفاظت و اطلاعات 
نزاجا شــدم که این نهاد انقلابی را راه اندازی کردیم و 
پرسنل این نهاد نقش مهمی را در جبهه ها ایفا کردند. 
۹ شهید و جانباز از سوی این نهاد به ارتش تقدیم شد. 
در برابر فرماندهی شهید صیاد جریان انجمن حجتیه 
نیز قد علم کرد. حتی وی را متهم به کودتا کردند که 
رئیــس دادگاه انقلاب وقت ارتــش حضرت آیت االله 
ری شهری دامت برکاته در جریان هستند که برخی هم 
دستگیر شدند و با شب نامه جریان کودتا را جوسازی 
می کردند که خداوند از سر تقصیرات آنان بگذرد. البته 

شهید صیاد از سوی برخی نهادها هم اذیت شد.
 چگونه مسئول حراست کل کشور شدید؟ با تیم  �

حجاریان همراه بودید؟
ما با شهید صیاد در تهران به طور طبیعی جلسات 
نظامــی و امنیتی داشــتیم که با آقای خســرو تهرانی 
[معاون امنیتی نخســت وزیر] آشنا شــدیم و ایشان ما 
را دعــوت به همکاری در نخســت وزیری کــرد. او در 
حکمی بنده را مســئول حراست کل کشــور کرد و در 
ایــن مدت محدود، بــا نبود امکانات و نیروی انســانی 
در وزارتخانه ها، حراســت مربوطه تشــکیل شــد. اما 
متأســفانه بعد از انفجار هشت شــهریور، به ناحق از 
طریق عوامل نخســت وزیری حراست تضعیف و اصل 
ماجرا منحرف شــد؛ چون از طریق وزیر مشاور در امور 
اجرائی، تنها مســئول حراســت به دادگاه معرفی شد 
که بدون هیچ گونه بازجویی آزاد شــدم؛ در صورتی که 
مســئولان حفاظت از نخســت وزیری، مسئول گزینش 
کشمیری و کســانی که وی را به دبیری شورای امنیت 
منصوب کردند و با جسدســازی به عنوان شهید اعلام 
شــد، در همان اوایل به دادگاه معرفی نشدند که بودار 
بود. پس از مدتی همه مســئولان به جز وزیر مشاور در 
امور اجرا به دادگاه احضار و پرونده به فرمان حضرت 
امام مختومه شــد. از اقدامات حراست ما این بود که 
همــه جذبی ها متدین و دلســوز بودند که برخی هنوز 
در امور اطلاعاتی انجام وظیفه دارند. از ســویی با تیم 
حجاریان همراه نبودیم؛ آنــان در کمیته اداره دوم کار 
می کردند که اعضای اصلی این کمیته آقایان داداشی و 

رضوی بودند که کشمیری هم با آنان مرتبط بود.
 آموزش امنیتی دیده بودید؟ �

در ابتــدای کار نهاد هــای اطلاعاتــی بــا تجربه 
اشــخاص شــکل گرفت، اما در حفاظت و اطلاعات 
نزاجا همه نیروها بــه مرکز آموزش اطلاعات ارتش 
معرفی می شــدند که پس از آمــوزش، وظایف ضد  
خرابکاری، ضد  جاسوسی و ضد  براندازی را به خوبی 

انجام می دادند.
 واقعــه ۳۰ خرداد ســال ۶۰ و هفــت تیر چه  �

مسئولیتی داشتید؟
مسئولیتی نداشــتم، اما در نخست وزیری مشغول 
راه اندازی حراســت بودم، اما امــور اطلاعاتی جامعه 
مربوط به اطلاعات ســپاه و اطلاعات نخســت وزیری 
بود. آن زمان هنوز وزارت اطلاعات تشــکیل نشده بود 
و کار های امنیتی زیر نظر این دو تشکیلات اداره می شد.

 عضو حزب جمهوری اسلامی بودید؟ �
خیــر هیچ وقــت عضو هیــچ حزبی نبــودم، اما 
همیشه با نیروهای انقلابی همکاری داشتم و دارم. 
البته هم اکنــون به این نتیجه رســیده ام باید حزبی 
تشــکیل داد و افراد دســت پاک را که جایشان خالی 

است، ساماندهی کرد.
 کشمیری چگونه وارد سیستم شد؟ �

کشــمیری از سوی اطلاعات نخســت وزیری حکم 
گرفته و گزینش شده اســت و حراست نخست وزیری 
دخالتی در جذب او نداشته است. از سویی در آن زمان 

نفوذی ها با چهره و قیافه مذهبی نفوذ کرده بودند؛ مثل 
کلاهی در حزب جمهوری، کشمیری در نخست وزیری 
و در دادســتانی کل و چون وانمــود می کردند انقلابی 
هســتند، کســی به آنهــا شــک نمی کــرد. مضافا در 
نخســت وزیری حفاظت با پلیس بود که ابتدا سرهنگ 
گلچین از ســوی اطلاعات نخست وزیری منصوب بود. 
بعدا سرگرد پرویز نژاد مســئولیت پیدا کرد که از سوی 

حراست همیشه تذکرات مکتوب داده می شد.
 داستان حکم عدم تجســس کشمیری از سوی  �

شما چیست؟
بازرســی نکردن از کشــمیری از ســوی حراســت 
کذب محض اســت. بر طبق آنچه مســئول اطلاعات 
نخســت وزیری {برادر خســرو تهرانــی} مکتوب ابلاغ 
کرد، عمل می شــد که کشــمیری در لیســت معاف از 
بازرســی نبود. بنده کشــمیری را چند بار در نمازخانه 

نخست وزیری دیده بودم.
 روز هشتم شهریور در کجا بودید؟ �

در دفتر کارم بودم که صــدای انفجار عجیبی را 
شــنیدم. هیچ کس باورش نمی شد کشمیری این کار 
را کرده باشــد و دوستانش گفته بودند او شهید شده 
اســت و برایش تشــییع جنازه گرفتند. باید یادآوری 
کنم به ســبب اعتماد مســئولان به افراد نفوذی این 

اتفاقات رخ داد.
  برای نخست وزیری دستگیر شدید؟ �

همان گونــه که عرض کردم، پــس از انفجار قضیه 
منحرف شد و فقط مسئول حراست از سوی وزیر مشاور 
در امور اجرائی به دادگاه معرفی شد که بدون بازجویی 
آزاد شد؛ اما بعدا همه دســت اندرکاران به غیر از وزیر 
مشاور در امور اجرا به دادگاه احضار و پرونده مختومه 
شد. در این زمان مرحوم اســتاد پرورش، شهید صیاد، 
آیت االله سید علی اصغر دســتغیب، استاد حاجی تقاء، 
آیت االله حائری امام جمعه شــیراز، از نیروهای انقلابی 
دانشــگاه تبریز از جمله آقایان رحیم صفوی، حســین 
علائی، رضــا آیت اللهــی، آیــت االله دری نجف آبادی، 
امیرحسام هاشمی، امیر غفراللهی، امیرمحمود ریاحی، 
هراتــی و نیروهای انقلابی پادگان های شــیراز به طور 

مکتوب از بنده دفاع کردند که اسناد آن موجود است.
 لاجوردی پشت ماجرا بود؟ با شما صحبت کرد؟ �

خیر، هیچ گاه با مرحوم لاجوردی مواجه نشــدم و 
تنها زمان مرحوم ربانی املشی به تنهایی احضار و بدون 
بازجویی آزاد شــدم که بعدا همه احضار و پرونده به 

اذن حضرت امام (ره) مختومه شد.
 هیچ وقت ترور شدید؟ �

خیر، اما در اســتیضاح ها و در تحقیق و تفحص ها 
در شــش دوره مجلس تهدید و اذیت شــدم و چون 
بنده با تشخیص خود مبارزه با صاحبان ثروت و قدرت 
را داشــته ام، از راســت و چپ اســتیضاح کرده ام. در 
اســتیضاح زمان دولت خاتمی (وزیر کشور)، در زمان 
احمدی نژاد (وزیــر ورزش)، دولت روحانی (وزیر راه)، 
دولت مرحوم هاشــمی (وزیر صنایع) و از تفحص ها 
در قوه قضائیه، صدا وســیما و بنیاد مستضعفان و... را 
بر  عهده داشتم که در طول نمایندگی با وجود فشار ها 
معامله نکردم؛ حتی زمان مرحوم آیت االله شاهرودی 
که از این قوه تفحص کردم، برای کناره گیری از تفحص 
بدون بازجویی محکوم به پنج سال زندان و بعد تبرئه 
شــدم. که تفحص بنده علیه قوه قضائیه در مجلس 
هفتم قرائت شد و نیز علیه رئیس قوه مقننه شکایت 
کردم؛ اما پرونده او در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
با مماشــات مختومه شــد. در جریان نظارت هیچ گاه 
زیر امضــای خود نزدم؛ به طوری کــه در صحن علنی 
مجلس به سبب ریخت و پاش و فزونی بودجه مجلس 
با رؤســا همیشــه شاخ به شــاخ بودم که یک بار هم 
تهدید به اســتعفا کردم. ضمنا مبارزه با کارچاق کن ها 
و افرادی که با بده بســتان و معامله فســاد می کردند، 
تا ته خط مقابله می کردم و اســتمرار داشت؛ اما برایم 
ســوهان روحی داشــت و مقاومت می کــردم که این 
ترور روحی بدتر از ترور فیزیکی اســت. همان گونه که 
عرض کردم، به دعوت شــهید صیاد مسئول حفاظت 
و اطلاعات نیروی زمینی ارتش شدم. هم اکنون برخی 
پرســنل حفاظت و اطلاعات ســاحفاجا از سوی بنده 
جذب شده اند که شهید صیاد نهایت لطف و همکاری 
را در راه انــدازی در یگان هــای نزاجا داشــت. پس از 
خاتمه مأموریت شــهید صیاد معاون آموزش دریایی 
سپاه شدم که در دانشگاه امام حسین (ع) فرماندهی 
دانشــکده جغرافیــا را برعهده داشــتم. در این زمان 
فرماندهی برعهده سردار حسینی تاش بود. در مرحله 
بعد دبیر گزینش ارشــاد بودم و دبیر کل کتابخانه های 
عمومی کشور که آقای صباح زنگنه معاونت فرهنگی 
وزارتخانه را برعهده داشــت. در سال ۷۱ وارد مجلس 
شدم و در دوره ششم که رأی نیاوردم، معاون پارلمانی 
و بازرســی ســازمان تبلیغات شدم و بســیج استادان 
کشور را تشــکیل دادم. در طول شش دوره نمایندگی 
در مجلس که به صــورت منفرد در اصفهان انتخاب 
شدم و در مسئولیت های یادشده نه وام، نه سفر خارج، 
نه پاداش، نه حق مأموریت، نه زمین، نه مســکن و نه 
خودرو گرفته ام و تمام وقــت وقف نظام، محرومان و 
ایثارگران بوده ام و امیــدوارم قادر متعال آن را بپذیرد. 
در مجلس همیشه به عنوان ناظر نمونه و عضو هیئت 
نظارت بــر مصوبات بر مطبوعــات و عضو نظارت بر 
سفرهای خارجی از سوی قوه مقننه معرفی می شدم. 
همیشــه در اســتان به عنوان عضو کارگروه اشتغال و 
عضو شورای برنامه ریزی استان نمونه بودم. همچنین 
به عنــوان فرد منضبــط در حضور و غیاب و شــرکت 
در رأی دادن معرفــی می شــدم. در هیئــت نظارت بر 
مطبوعات زمان وزارت آقایان صفار هرندی، مهاجرانی، 
لاریجانی، جنتی و... همیشه محور کارم اجرای قانون 

مطبوعات بود و سلیقه ای عمل نکردم.

گفت وگو  با  حسن کامران درباره رخدادهای دهه ۶۰
مالیات کشاورزیروایتی از نفوذی های انفجار  نخست وزیری

تصویب قبل  از مطالعه
 تفــاوت مهــم دیگر بین کشــاورزی در کشــورهای 
عضو OECD با ایــران به نقش مؤثــر دولت های آنها 
در اصلاح نظام های بهره برداری و صیانت از کشــاورزان 
در برابــر انواع ریســک های مؤثر بر کشــاورزی از طریق 
اعمال سیاســت های قیمتی و بازارمحور، محافظت در 
برابــر واردات، ثبــات اقتصادی، حفــظ ارزش پول ملی 
و همچنین موفقیت آنها در مقابله با نوســانات قیمت 
نهاده های کشــاورزی برمی گردد.در اغلب کشــورهای 
اروپایــی حتی در شــرق و جنوب شــرق آســیا، «بلوغ 
اقتصادی» کسب وکارهای کشاورزی «پیش نیاز» لازم قبل 
از اقدام به اخذ مالیات بر این بخش محســوب می شود.  
مطالعه  روند تکامل «سیاســت های مشترک کشاورزی 
اتحادیه اروپا» (CAP) به خوبی نشان می دهد که سهم 
«اعتبارات حمایت از کشــاورزی و توســعه روســتایی» 
به عنوان زیربنا و گام نخست در توانمندسازی جامعه ی 
اروپایــی از حــدود ۷۳ درصــد «کُل بودجه مشــترک 
اتحادیه اروپا» در ۱۹۶۲ میلادی آغاز شــده اســت و این 
سهم اعتبارات تا سال ۲۰۱۷ میلادی به تدریج و همگام 
با توانمندســازی همه جانبه  کشــاورزان بــه ۳۷ درصد 
اعتبارات مشــترک این کشورها رســیده است. در چنین 
اقتصادهایی می توان به نســبت خدمات گسترده ای که 
امروزه دولت در زنجیره ارزش محصولات به کشاورزان 
ارائــه می کند و به منظــور حفظ و ارتقــای کیفیت این 
خدمات، مالیــات پرداخت کرد.در لایحه ای که اکنون در 
روند تصویب در هیئــت دولت قرار دارد، بدترین زمان و 
غیرکارشناسی ترین شکل ممکن برای ممیزی کشاورزان 
مشــمول پرداخت مالیات، یعنی تعیین ســقف درآمد 
سرانه صد میلیون تومان، به عنوان مبنای تعلق مالیات 
بر بنگاه های کشاورزی در نظر گرفته شده است که نشان 
می دهد طراحان این لایحه نــه از ماهیت فعالیت های 
کشــاورزی داخلــی، نــه از وضعیــت کنونــی اقتصاد 
کشــاورزان و نه از خروجی واقعی و اثربخشی خدمات 
قابــل ارائه  دولت بــه تولیدکنندگان، اطلاعــات ندارند. 
دولت چگونــه می تواند تضمین کند کشــاورز، مرغدار، 
پرورش دهنــده  آبزیان یا ... با درآمــد بالای صد میلیون، 
مالک یک بنگاه ســودآور و رقابت پذیر است و در نتیجه  
پرداخت مالیات، بر رقابت پذیری این بنگاه افزوده خواهد 
شد؟هر اقدام بدون مطالعه در اخذ مالیات از کشاورزان 
اثرات جبران ناپذیری را بر معیشت خانوارهای آنها، تولید 
داخلــی محصولات کشــاورزی، خودکفایی محصولات 

اساسی و حفظ امنیت غذایی کشور خواهد داشت.
*عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص کشاورزی

 تهدید بی کاری و ناکارآمدی 
مراکز کاریابی

روابط ضعیف شــامل آشنایان و دوستان دور است 
که هرازگاهی با آنها در ارتباط اید و روابط قوی دوستان 
نزدیک و اعضای خانواده اســت که مدام و مستمر با 
آنها در ارتباط هســتید. اما چــرا قابلیت های ضعیف 
برای یافتن شــغل بیش از ارتباط هــای قوی اهمیت 
دارد؟ پاسخ را می توان در ساختار شبکه یافت. افراد در 
ارتباط های قوی به ظاهر یکدیگر را خوب می شناسند، 
علایق مشــابه دارند، زمان زیادی با یکدیگر گذرانده اند 
و به اصطلاح، با هم باندی را می سازند. کسانی که به 
یکدیگر نزدیک اند عمدتا اطلاعات مشــابهی دارند که 
بــرای هر یک از اعضای گروه و به تبع آن برای شــغل 
تازه حاوی چیز تازه ای نیست. برخلاف این، افرادی که 
انســان با آنها فقط کمی وقــت می گذراند، آنها را کم 
می شناسد و در محافل شغلی دیگر رفت وآمد دارد به 
اطلاعاتی دسترسی دارد که واقعا نو هستند. بنابراین هر 
چه ارتباط کنشگر ضعیف باشد ارتباط های غیر مستقیم 
او بیشتر است و ازطریق این ارتباط ها بهتر می تواند به 
اطلاعاتی دسترسی داشــته باشد که حاوی افکاری با 
منشأ کاملا متفاوت هستند. نتایج پژوهش های مختلف 
در ایران نشــان می دهــد مراکز کاریابی نقش بســیار 
کوچکی در اشتغال داشته است (کمتر از پنج درصد) 
و با مســائل اساســی مواجهه اند که کارآیی لازم را در 
بازار کار ندارند، این مسائل عبارت اند از:۱- نداشتن ثبات 
در اقتصاد کلان (واســطه گری و دلالی به جای تولید) 
۲- ضعف در صنعت و تکنولوژی پایین۳- تقدم درآمد 
بر ارائه خدمات (ارائه خدمات ناکافی) ۴- تقدم روابط 

بر ضوابط ۵- فساد بوروکراتیک ۶- عدم اعتماد.
متصدیان دفاتر کاریابی معتقدند بی اعتمادی نیروی 
کار تحصیلکــرده به ایــن نکته برمی گــردد که کانون 
نیروی کار تحصیلکرده در سازمان ها و نهادهای دولتی، 
خدمات عمومی و شــرکت های بزرگ وابسته به دولت 
اســت و فرصت های شغلی در این سازمان ها به دفاتر 
کاریابی اعلام نمی شــود، درحالی که بنگاه های کوچک 
خواهان به خدمت گرفتن نیروی کار ســاده هســتند و 
بیشــترین ارتباط را با مراکز کاریابی دارند. نتیجه اینکه 
مسئله مهمی در بازار کار نیروی کار تحصیلکرده جلب 
توجه می کند و آن هم این است که فرصت های شغلی 
بسیار محدود در بخش خصوصی برای فارغ التحصیلان 
وجود دارد. داده های این پژوهش نشان می دهد بخش 
خصوصــیِ تولیدی حضور مؤثری در بــازار نیروی کار 
تحصیلکرده ندارد. نتیجه اینکه نیروی کار تحصیلکرده 
در ابتدای شــکل گیری دفاتر کاریابی بیشترین ارتباط و 
مراجعــه را به این مراکز داشــته اند، اما به دلیل اینکه 
مطالبــات و نیازهای شــغلی آنها پاســخ داده نشــده 
مراجعات آنها روزبه روز در حال کم شدن است. اما چرا 
دولت سعی در حفظ این مراکز با هزینه زیاد دارد؟ برای 
این که مســئولان که با درخواست های متعدد شغلی 
از طرف مردم مواجه هســتند، همه را به مراکز کاریابی 
ارجــاع می دهند و این مراکــز تبدیل به پیــچ و مهره 

بوروکراسی دولتی شده است.


